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سبزخوانى

مهاجرت اجباری
زهره جهانبخش: در روزگاری که تعداد زیادی از شــهرهای ایران با تنش آبی شدید و 
خشــکی مواجه اند، دومینوی سدسازی به عنوان یکی از نشان های افتخار و موفقیت 
برای سیاست گذاران به شمار می آید. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست 
معتقد اســت میزان مهاجرت ناشی از سدسازی از جنگ بیشتر است و در واقع پدیده 
مهاجــرت اجباری بر اثر سدســازی تأثیــرات روانی انکارنشــدنی در جامعه به  جای 
می گذارد. در سال های اخیر ضعف مدیریت آب در کشور نفس روستانشینان و به ویژه 
ساکنان اســتان های شرقی را بند آورده است. سدســازی صرف نظر از نابودی محیط 
زیست و از بین بردن گونه های نادر جانوری و گیاهی، حالا جامعه و اقتصاد آن مناطق 

را هدف قرار داده است.
آمار بالای روستاهای خالی از سکنه

نتایج یک پژوهش که توســط دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران انجام 
شده، گویای آن است که سالانه به طور متوسط یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران 
جابه جا می شــوند. این اتفاق در شرایطی است که نابودی و زوال تقریبا بیش از نیمی 
از روســتاهای ایران را در آغوش گرفته اســت. پیش از این نتایج سرشماری سراسری 
ســال ۱۳۹۰ نشان داده بود از سال ۱۳۳۵ تاکنون حدود ۳۳ هزار روستا و آبادی خالی 

از سکنه در کشور وجود دارد.
مهاجرت اجباری و نابودی آموزش و پروش کودکان

نکتــه حائز اهمیت این اســت که میان مهاجرت انســانی و تغییــرات اکولوژیک 
رابطه نزدیکی وجود دارد و از آنجایی که اقتصاد خانوارهای روســتایی به شــدت به 
کشــاورزی گره خورده، خشک سالی زمین ها و کم آبی به عاملی تأثیرگذار در مهاجرت 
اجباری این افراد تبدیل شــده است. از طرفی دیگر روستاییان با پدیده تازه ای از جمله 
مهاجرت معلمان و قشــر تحصیل کرده نیز دســت و پنجه نرم می کنند. این اتفاق به 
خــودی خود می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بر فرهنگ و آینده تحصیلی کودکان این 
جوامع داشته باشــد. با این حال مسئولان همواره بر تکرار اشتباهات اصرار می ورزند 
و نمونه های بارز سدســازی غیرکارشناســی را در پرونده ســد گتوند و چمشیر شاهد 
بودیم. از طرفی دیگر این روزها احداث ســد خرسان۳ در شهرستان لردگان در استان 
چهارمحال وبختیاری مورد مخالفت گسترده از سوی افراد محلی این منطقه و فعالان 
محیط زیســت قرار گرفته اســت. محمد درویش، کارشــناس و فعال محیط زیست، 
در گفت وگو با «شــرق» به تبعات سدســازی های غیراصولی و تأثیــرات جبران ناپذیر 
آن پرداخت و گفت: «سدســازی خســارت های فراوانی را در ابعاد مختلف به کشور 
تحمیل می کند. کوچک ترین خســارتی که سدســازی های غیراصولی به کشــور وارد 
کرده، مهاجرت  روســتاییان به شهرهاســت. در واقع خســاراتی که سدسازی در این 
زمان وارد می کند فوق العاده خطرناک و نگران کننده اســت و باعث از بین رفتن نظام 
آب شناسی حوزه های آبگیر می شود. سدسازی قرار بود به جریان پایه وفادار باشد، اما 
همه ســدهایی که تاکنون ساخته شده اند باعث شده اند میزان بارگذاری در بالادست 
افزایش پیدا کند و در پایین دســت با خشک ســالی مصنوعی مواجه شــویم. افزایش 
انتشــار گاز متان به دلیل تجزیه و تخریب پوشش گیاهی در درون مخزن ها و افزایش 
میانگین دما یکی از آســیب های سدسازی است». او در ادامه گفت: «سدسازی باعث 
مهاجرت اجباری می شود که در ادامه به بزهکاری های اجتماعی ختم می شود. یکی 
دیگر از آسیب های سدسازی، تخریب مناطق جنگلی و مرتعی است و به همین دلیل 

روستاییان بر اثر سدسازی  حقابه خود را از دست خواهند داد».
افزایش جرم و جنایت به دلیل سدسازی

این کارشــناس توضیح داد: «در دنیا اعلام شده میزان مهاجرت ناشی از سدسازی 
از جنگ بیشــتر است و در واقع پدیده مهاجرت اجباری بر اثر سدسازی تأثیرات روانی 
انکارنشدنی در جامعه بر جای می گذارد. حتی همین اکنون مهاجرت های اجباری که 
به دلیل تأسیس سد دز که قبل از انقلاب ساخته شده بود در خوزستان دیده می شود. 
مردم این منطقه حاشیه نشــین شــده اند و تعلق خاطری نسبت به آن منطقه ندارند. 
علاوه بر آن، منطقه یادشــده بسیار آســیب پذیر و شکننده شده و جرم و جنایت در آن 
افزایش یافته اســت». وی در ادامه افزود: «ســد گتوند نیز خسارات جدی و فراوانی 
را به ســاکنان آن منطقه و همچنین در شــهر لالی وارد کرد. برای مثال، مســیر عبور 
دام های عشــایر مسدود شده اســت و عشــایر با کامیون مجبور به حمل دام هایشان 
می شوند. اســتفاده از کامیون نیز نرخ تخریب و فرسایش را بالا می برد و اصطلاحا با 
چرای زودرس مواجه می شویم و چنین چیزی سبب ایجاد تضاد منافع میان مردمان 
محلی می شود؛ چراکه دامداران به دلیل اینکه زمین هایشان در معرض اشغال منطقه 
ســد قرار گرفته، مجبور می شوند به مناطق دیگر کوچ کنند و این مسئله باعث وقوع 
نزاع های خونین میان افراد محلی می شــود. نابودی آموزش و پرورش و طردشدگی 
دانش آموزان این مناطق هم از جمله مشــکلاتی است که گریبان گیر این مردمان شده 

است».
محلی ها قربانیان سیاست های نادرست

محمد درویش همچنین گفت: «اخیرا در بازدیدی که از ســد چمشــیر داشــتم با 
دامداران محلی گفت وگویی داشــتم. آنان به شدت از وضعیت موجود ابراز نارضایتی 
می کردند و می گفتند مسئولان برای جبران ضرر و آسیب هایی که به ما وارد شد هیچ 
کاری نکردنــد و کمترین تســهیلاتی هم برای ما در نظر نگرفتنــد و حالا در وضعیت 
بلاتکلیفی به سر می بریم. از طرفی دیگر در سفری که به گتوند داشتم محلی های آنجا 
هم با وضعیتی مشابه دست و پنجه نرم می کردند و روزگارشان را در بی پولی و قطعی 
آب و برق می گذراندند. این نارضایتی ها طبیعتا ســبب افزایش شــکاف میان مردم و 
دولت می شود و در نتیجه سرمایه اجتماعی رو به نابودی می رود». وی در آخر گفت: 
«در روزهای گذشــته هم شاهد تنش های اجتماعی میان مردم کهگیلویه و بویراحمد 
و لــردگان در چهارمحال وبختیــاری بودیم کــه عدم موافقت خود را با احداث ســد 

خرسان ۳ اعلام می کردند».

اخبار مرگ همیشه پررنگ تر از اخبار زندگی اند. در مرگ اتفاقی 
اســت که در زندگی به چشم نمی آید. با اینکه بازی باید برعکس 
باشــد اما مرگ چنان پرتوان و پررنگ آوار می شــود که داغش از 
قلب به زبان می آید. در جهان مهجور و محجوب موسیقی ایران، 
دو هنرمنــد در هفته گذشــته به دیدار مرگ رفتنــد؛ بانو پروین و 
محمد اسماعیلی. بانو پروین مرگ فیزیکی را چند روز پیش تجربه 
کرد اما ســال ها بود مرگ هنری ناخواسته گریبان گیر او شده بود. 
بانو پروین از چند دهه قبل نامی بود میان از دست رفتگان که تنها 
با هنرشان زنده بودند. صدایش، ترانه ها و تصنیف هایش در میان 
اهالی موســیقی و آنهــا که اهل زمزمه کــردن ترانه های قدیمی 
بودند، ســر زبان بود. اجرای «غوغای ســتارگان» به تنهایی برای 
یک عمر ماندگاری او کافی بود. باید تلخ بوده باشــد زمانی که او 
نمی توانست بخواند و خوانندگان مرد، تصنیف هایش را با همایون 
خرم بازخوانی می کردند. باید تلخ بوده باشد زمانی که در آستانه 
۴۰ ســالگی در اوج باشی و ۴۵ سال بعد را در خاموشی بگذرانی. 
پروین تمثالی بود از شــماری از خواننــدگان و بازیگران دهه های 

۳۰ و ۴۰ شمســی که در اوج دفن شدند و آنچه را تا به آن لحظه 
از زندگی شان در هنر زیسته بودند، تا آخرین روز عمر در خاطرات 
زنده کردند. حسرت یک بار دیگر صحنه را دیدن، صدای کف زدن 
تماشــاگر را شــنیدن، حلقه زدن اشک در چشــمان از سر شوق، 
می دانید چیســت؟ همین هاســت که مرگ ها را خبرساز می کند؛ 
حتی مرگ های پیش از موعد را. آنها غریب مردند؛ غریب در وطن 
خویش. هنرمندانی که دور از حواشــی، پول، بیزینس، مارکتینگ 
و تبلیغــات، خالصانه دنبال هنر رفتند، عمرشــان را گذاشــتند تا 
حرفه  شــان را به قدر خود تکمیل کنند. آن چنان گوش مخاطب 
برایشــان ارج و قرب داشت که جواب ســاعت ها بیدارخوابی و 
ساززدن و تلمذکردنشان را می داد. محمد اسماعیلی از این دست 

بود؛ از آنهایی بود که واژه شــریف لباسی بود دوخته شده بر قد و 
قامت او . آن چنان محجوب ســاز زد و شــاگردی کرد و استاد شد 
و هنرجــو تربیت کرد  که مثال زدنی اســت. اســماعیلی با اغلب 
بزرگان موســیقی ایران به صحنه رفت و تمبک زد. دونوازی های 
او با مرحوم فرامرز پایور در تاریخ موســیقی ایران ماندگار اســت. 
برای شناساندن ســازش به قاره های مختلف سفر کرد و سؤال و 
جواب هایش با تمبک برای آنها که علاقه مند سازهای کوبه ای اند، 
خاطره ســاز بود. او در هر ارکســتری که بود، حضورش به چشم 
می آمد. او از چند روز پیش با صدای روان پنجه های شیرینش در 

آلبوم ها و قطعات موسیقی ایران به زندگی ادامه می دهد.
حالا دو شــمع از آســمان روشــن امــا کم جان موســیقی 
سنتی-ملی ایران کم شــده است؛ شمع های بی جایگزین که کار 
نبودن ها را سخت تر می کند. آنها که رفتند جز غمی که نبودشان 
در دل ساخت، فکر جای خالی شان که کمتر در نسل های بعدی 
تکرار می شــود، در ســر اهالی هنر می چرخد. جمع بزرگانی که 
تصنیف ها ساختند و خاطره ساز یک کشور شدند و ملودی هایشان 
سر هر کوی و برزن شنیده شد و حالا روز  به روز نحیف تر می شوند. 
ملودی هایــی که دیگر نه جان گذشــته ها را دارند  و نه قوام آن 
روزها را...  کارشــان همان قدری است که لیوان یک بار مصرف کار 
خــوردن چای در کنار خیابان و ســفر را راه می اندازد. فاصله ای 
اســت میان استکان بلور در نعلبکی چینی و سینی نقره تا لیوان 

کاغذی... .

آنها که رفتند، آنها که ماندند

(داستان تخمین حجم دارایی های بلوکه شده ایران در 
همه ادوار تحریم البته داســتانی متفاوت و با روایت هایی 
متنــوع و اغلب متضاد اســت. اینکه حجــم دارایی های 
بلوکه شــده ایران در هر دوره چقدر بــوده و به ویژه اینکه 
چــه مقــدار از آنها با هــر گشایشــی آزاد شــده، نیاز به 
رمزگشــایی های جدی دارد که از حوصله ما و شما خارج 
اســت؛ اما سربسته بگوییم که رقم واقعی همواره در غبار 
انبوهــی از اطلاعات و ضداطلاعات و در مه ســنگینی از 
روایات درست و داده های نادرست «پنهان» مانده است).

این فراز ونشیب ادامه داشــت تا سال ۲۰۱۵، زمانی که 
جواد ظریــف، وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشــد ایران، از 
بالکن هتــل کوبورگ وین –محل انجــام مذاکرات منتهی 
به برجام- برای خبرنگارانی کــه روند طولانی علنی ترین 
مذاکرات مســتقیم بین ایران و آمریکا در چهل وچند سال 
اخیــر، کم کــم از نتیجه بخش بودن مذاکرات ناامیدشــان 
می کرد، دســت تکان داد و پیــش از آنکه دو وزیر خارجه 
ایــران و آمریکا، در قابی تاریخی، کنار هم بایســتند و خبر 
توافــق را بدهند، به تلویح و اشــاره گفت که دود ســفید 
ســرانجام از اتاق مذاکرات برخاســته (مذاکــرات آن قدر 
طولانی و طاقت فرســا شــده بود و ضرب الاجل ها آن قدر 
کش آمده بــود که یک بــار اوباما در ویدئوکنفرانســی با 
کری از او پرســیده بود «آیا اصــلا ضرب الاجل اخیر را به 
طرف ایرانی اطلاع داده اید؟» و پاسخ شنیده بود «بله، اما 
ضرب الاجل ها برای طرف ایرانــی آن اهمیتی را ندارد که 

برای ما دارد!»).
به هر حال پرمنفعت ترین توافق بین المللی جمهوری 
اســلامی به آزادشــدن منابع درشــتی از دلارها و اموال 
بلوکه شده منجر شد. این اموال چقدر بوده؟ باز هم دقیق 
نمی دانیم و روایت ها هم متفاوت است؛ اما آن قدر درشت 
بــوده که رئیس جمهور بعدی آمریــکا –ترامپ- برجام را 
یک معامله ۱۵۰ میلیارددلاری به اضافه ۱٫۸ میلیارد دلار 
پول نقد توصیف کرد و تــا پایان زمامداری اش بر این ادعا 
پای فشــرد. از ترامپ البته بعید نیســت که پیازداغ ماجرا 
را کمی زیــاد کرده باشــد؛ چراکه چنــدی قبل تر ولی االله 
ســیف، رئیس کل بانــک مرکزی ایران، وجوه بلوکه شــده 
ایــران را حــدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کــرده بود و علی 
طیب نیــا، وزیر وقت اقتصــاد، تصریح کرده بــود که عدد 
۱۲۰ میلیارددلاری که در رســانه ها اعلام می شود، صحیح 
نیست و حدود «۳۵ میلیارد دلار از این دارایی ها در شرکت 
نیکو سرمایه گذاری شده» و در حدود «۲۲ میلیارد دلار هم 
در چین به عنوان وثیقه فاینانس» ســپرده شــده (این پول 

ایران در چین ظاهرا یکی از دسته گل های احمدی نژاد بود 
که در بانک های چینی ســپرده کرده بــود و به آنها بابت 
زحمــت نگهداری از پول مان کارمــزد درخور توجهی هم 
مــی داد و البته درحالی کــه خبرگزاری ترنــد در آبان ۹۲ 
رقــم آن را ۴۷ میلیارد دلار عنوان می کرد، نوبخت، رئیس 
وقــت ســازمان برنامه ایــران، در همان زمــان رقم آن را 
۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد. نحوه تسویه این پول هم چندان 
مشخص نیست؛ ظاهرا بخشــی از آن به عنوان کارمزد به 
جیــب بانک های چینی رفت و درباره باقی آن هم شــاید 
مثل تســویه مطالبات مان از سریلانکا، به تهاتر با کالاهایی 
رضایت داده باشــیم کــه دریافت آنهــا فتح الفتوحی که 
بشود برایش سر و صدا کرد و جشن گرفت، قلمداد نمی شد 
(درباره سریلانکا به دریافت چای – تنها چیزی که سریلانکا 

برای تهاتر عرضه کرد – رضایت دادیم).
پاییز ۹۲ البته شاید برای اولین بار بود که نام یک کشور 
دیگر هم به ســیاهه کشــورهایی که ایــران از آنها طلب 

بلاوصول داشت اضافه شد؛ کره جنوبی.
آذر ماه ســال ۹۲ یکی از مقامات کره جنوبی اعلام کرد 
۵٫۹ میلیارد دلار رقم بلوکه شده ایران در کره جنوبی است. 
این احتمالا قدیمی ترین ســرنخ از ماجرایی اســت که این 
روزها به سرخط خبرهای اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل 
شــده. اینکه یکی از خریداران نفــت ایران –و البته یکی از 
بی حاشــیه ترین آنها- که زمانی روزانه قریب به ۱۶۰ هزار 
بشــکه نفت از ایران خریداری می کــرد، چگونه به کانون 
تنش هایی تبدیل شد که دو سر آن در دو پایتخت جداگانه، 
در دو قاره جداگانه نشســته بودند، البته داســتان دیگری 
است. فعلا از آن می گذریم تا بتوانیم روایت طولانی جنگ 

تحریم ها و توقیف ها را به سرانجام برسانیم.
ایــن جنــگ و گریــز بانکی تــا روی کار آمــدن ترامپ 
کمابیــش ادامه داشــت. با خــروج آمریــکا از برجام در 
سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاســت های تحریمی سخت گیرانه 
ترامــپ، میزان فــروش نفت ایران و درآمدهای ناشــی از 
آن هــم در هاله ای تیره تر از ابهام هــا فرو رفت. قابل درک 
بــود، عمده درآمد ایران از محل دور زدن تحریم ها ناشــی 
می شد که طبیعتا هیچ کس در ایران تمایلی به افشا شدن 
آنها نداشــت. پول های بلوکه شــده ایران هــم عمدتا به 
درآمدهای ناشــی از معاملات قبلی بازمی گشــت (برخی 
تبــادلات «کنترل شــده» مثل فروش محــدود حامل های 
انرژی بــه هم پیمانان آمریکا در منطقه را مســتثنا کنید). 
ایران چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده 
در بانک های خارجی داشــت (گزارش های IMF البته این 

رقم را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱۵، برای سال ۲۰۲۰ معادل 
۱۳٫۸ و برای ســال ۲۰۲۱ معادل ۱۷٫۷ میلیارد دلار برآورد 
می کرد که محاسبات سرانگشــتی دقت آن را مورد تردید 
قرار می دهد) که عمده آن برمی گشت به ۱۲ تا ۱۵ میلیارد 
دلاری کــه در بانک های هند موجود بود و بعدها هند یک 
فهرســت شــامل حدود ۵۰۰ قلم از کالاهای هندی قابل 
عرضــه به ایران ارائــه و ایران انتخاب کــرد که مطالبات 
خــود را بــا کــدام کالای هندی تهاتــر کند. مانــد حدود 
۱۰ میلیــارد دلار طلب ایران از عراق بابت صادرات عمدتا 
برق و گاز (کــه ظاهرا بازپرداخت آن با روشــی کمابیش 
مشــابه روش بازپرداخت قبلی به تازگی پرسروصدا شده و 
مطالبات ایران از کره هم مورد توافق قرار گرفته) و همین 
هفت میلیارد معروف طلب ایران از کره جنوبی که دولت 
ابراهیم رئیســی تا امروز چند بار عودت آن را جشن گرفته 

است.
برگردیــم بــه آغاز ایــن داســتان و روایــت «افزایش 
کنترل شده تنش» به قصد حل وفصل بدون تبعات بخشی 

از تنش!
زمزمه های مذاکرات مســتقیم ایــران و آمریکا درباره 
موضوعاتی «خارج از برجام» در یکی از کشورهای عربی، 
از مدت ها قبل شــنیده می شــد؛ هرچند هوشمندانه خبر 
چندانی از آن درز نمی کرد. چرا هوشــمندانه؟ در برخی از 
پایتخت های خاورمیانه کسانی بودند که نتیجه بخش بودن 
این مذاکرات را خطری جدی برای منافع خود می دانستند 
و از هیــچ کاری برای متوقف کردن آن دریغ نمی کردند که 

بارها دیده بودیم.
 آخرین قربانــی این مذاکــرات رابرت مالــی، نماینده 
ویــژه بایدن در امور ایران، بود که همــه مخالفان هر نوع 
توافــق بین ایران و آمریــکا، او را زیادی ملایــم و طرفدار 
توافق می دانســتند. او ظاهرا با پاس گل نهادهای امنیتی 
مســتقر در تل آویو و شــوت یک شبکه وابســته به یکی از 

پایتخت های عربی، «دیفیوز» شد .
از ســوی دیگر مخالفان بایدن در ســنا و کنگره آمریکا 
نیز هشــیار بودند که هیچ اهرمی را برای کله پا کردن او در 
انتخابات آتی آمریکا از دســت ندهند؛ بنابراین برای دولت 
آمریکا بهتر بود دســتیابی و اعلام توافق احتمالی تا جای 
ممکن و تا زمان مناسب به تعویق بیفتد. زمان مناسب کی 
بود؟ زمانی که آن قدر از موضوع ناآرامی های ایران گذشته 
باشــد که افکار عمومی داخل آمریکا حساســیت چندانی 
به توافق با دولت ایران نشــان ندهد و آن قدر به انتخابات 
آمریکا مانده باشــد که بتوان اثــرات منفی احتمالی آن بر 

روی رأی دهنــدگان را تا زمان انتخابــات جبران کرد. اینجا 
بود کــه در ظاهر تنش های کنترل شــده ای مثل حمله به 
مواضع نیروهای تحت نفوذ ایران در ســوریه، درســت در 
چندقدمی توافقی که ایران در وانفســای اقتصادی بسیار 
به آن مشتاق بود، برای تعویق آن تا زمان مناسب ضروری 

به نظر می رسید.
مذاکرات ایران و آمریکا بر سر آزادی زندانیان دوتابعیتی 
در قبال آزادی مشــروط منابع بلوکه شده از ژانویه و فوریه 
آغاز شــده بــود (البته ســی ان   ان آن را ادامــه مذاکرات 
نه چندان علنی ای می دانست که از دو سال قبل در جریان 
بوده است). مذاکراتی که در آن «برت مک گورک»، رئیس 
بخــش خاورمیانه شــورای امنیت ملی آمریــکا و یکی از 
تندترین مقامات دولت فعلــی آمریکا در قبال ایران، روی 
صندلــی ایالات متحده نشســته بود و از ســوی ایران هم 
امیرســعید ایروانی، نماینده فعلی ایران در سازمان ملل و 
دیپلمات بی حاشیه اما معتمد سطوح بالای نظام، مذاکره 
می کرد؛ هرچند دست آخر اجازه دادند عکس یادگاری این 

مذاکرات را علی باقری بگیرد.
نتیجه این مذاکرات برای ایران، آزادی آن هفت میلیارد 
دلار معروف بلوکه شــده در کره بود کــه رئیس کل بانک 
مرکزی خبر مــی داد که حدود یک میلیــارد آن – به دلیل 
کاهش نرخ برابری واحد پول کره در برابر دلار – دود شده 
و به هوا رفته و برای آمریکا آزادشدن زندانیان دو تابعیتی.
احتمالا برای ارزیابی دستاوردهای «جانبی» این توافق 
برای طرفین باید کمی منتظر ماند و دید؛ اما شــاید بشــود 
پیش بینی کرد در ماه های آتی آمریکا جاهایی چشم هایش 
را خواهد بســت تا ایران کمی نفت بفروشــد و در عوض 
فعلا ســطح غنی ســازی در ایران افزایش نخواهد داشت 
یا به عنوان نمونه مذاکرات عربســتان و اسرائیل با اخلالی 

«پیش بینی ناپذیر» مواجه نخواهد شد.
باید منتظــر آینده ماند و دید؛ اما آنچه امروز مســجل 
است، این است که باقی مانده پول بلوکه شده ایران در کره، 
قرار اســت به جیب یک کشــور عربی ریخته شود تا او از 
طــرف ایران و با تأیید آمریکا، پول کالاهای اساســی، دارو، 
غذا و نیازهایی از این دســت را برای ما پرداخت کند؛ باقی 

حدسیات است.
* «آنچه گذشــت» عنوان این ستون هفتگی است که قرار 
اســت از  این  پس روزهای دوشنبه منتشــر شود. نگارنده 
این ســتون بنا دارد هر هفته به سوژه ای خبرساز پرداخته 
و ابعاد مختلف و ســوابق آن را برای خوانندگان ارجمند 

واکاوی کند.

ادامه از صفحه اول

انجمن شاعران مرده - پیتر ویر - ۱۹۹۹
رابین ویلیامز: هر لحظه و هر روز را غنیمت بشمارید؛ چون باور داشته باشید یا نه، تک تک ما یک روز دیگر نفس نمی کشیم. فراموش نکنید ما 
شعر نمی خوانیم و نمی نویسیم زیرا زیباست؛ ما شعر می خوانیم و می نویسیم زیرا ما اعضای بشر هستیم. نسل بشر پر از شور است. پزشکی، 
قانون، تجارت، مهندســی، اینها بخشی از زندگی هستند. کارهایی که برای حفظ زندگی ضروری است. اما شعر، زیبایی، چیزهایی است که 

ما برای آن زنده می مانیم.

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى

کودک مهربان
در فیلم هایــی که از حمله تروریســتی به 
شاهچراغ منتشر شده اســت، لحظه ای بسیار 
انســانی وجــود دارد کــه کاربــران در این باره 
نوشــته اند. ایــن صحنه هــا هنــگام حضــور 
تروریســت در شاهچراغ به وســیله دوربین ها 
ضبط شــده اســت. یکــی از آنها شــجاعت 
یک کــودک در حادثه تروریســتی شــاهچراغ 
اســت. این کودک درحالی که تنها چند قدم با 
تروریست فاصله داشت و زمانی که دیگران در 
حال نجات جان خــود بودند، برای نجات یک 
مرد که روی زمین افتاده، به ســوی او می دود 
و کمک می کند تا از روی زمین برخیزد. شــاید 
این مرد پدرش باشــد، شاید برادرش، شاید هم 
هیچ آشــنایی نداشته باشد؛ اما این شجاعت و 
نوع دوستی او در تصاویر دوربین ضبط می شود 

و در یادها می ماند.
یکی از کاربــران درباره این کودک نوشــته 
اســت: «امید ایران آن کودکی است که هنگام 

حمله تروریستی به دیگری کمک می کند».
یکی دیگر هم می نویســد بارها این فیلم را 
تماشــا کردم و هر بار به این کودک لباس سفید 

آفرین گفتم.

نسیم قاضی زاده

این دلارهای لعنتی*


